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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۴۹ جهانجهان
یادداشت

 بیرق سفید طالبان
 در میدان سرخ

صدهــا  اخیــر،  ســال های  در 
هزار مهاجــر افغان بــه دلیل 
فشــارهای اقتصادی و سیاسی 
بــه  میزبــان  کشــورهای  در 
افغانســتان بازگردانده شــده اند. طالبان با 
هماهنگــی با دولت های ایران و پاکســتان، 
توانسته است این روند را مدیریت  و از تشدید 
بحران های انســانی جلوگیری کند. این امر 
نگرانی های کشــورهای همسایه را تا حدی 
کاهش داده و به بهبــود روابط دیپلماتیک 
کمک کرده اســت.  با این حــال، طالبان در 
زمینه اقتصاد و معیشــت مردم دســتاورد 
چندانی نداشته است. فقر گسترده، بیکاری 
و کمبود زیرســاخت های اساسی همچنان 
از چالش هــای اصلی جامعه افغانســتان 
است. کاهش شدید کمک های بشردوستانه 
بین المللــی کــه پیش تر به  عنــوان اهرمی 
برای فشــار بر طالبان به منظور تغییر رفتار 
و رعایت حقوق بشر استفاده می شد، نه تنها 
به تغییر سیاست های این گروه منجر نشده، 
بلکه فشار مضاعفی بر مردم فقیر افغانستان 
وارد کرده اســت. گرسنگی، کمبود خدمات 
درمانی و نبود دسترسی به آموزش، به ویژه 
بــرای زنان و دختــران، همچنان معضلاتی 

جدی هستند.
   حقوق بشر و کاهش فشارهای بین المللی

موانــع  اصلی تریــن  از   یکــی 
به رسمیت شــناختن طالبان از سوی جامعه 
جهانی، رعایت نشــدن حقوق بشر و تشکیل 
حکومتی فراگیر بوده است. طالبان در چهار 
ســال گذشــته هیچ نشــانه ای از تمایل به 
تقسیم قدرت یا ایجاد حکومتی همه شمول 
نشــان نداده است. محدودیت های شدید بر 
آموزش زنان، ســرکوب آزادی های مدنی و 
تبعیض علیه اقلیت هــای قومی، از جمله 
انتقادات اصلی گروه های معارض داخلی و 
دولت های غربی است.  با این حال، تحولات 
امنیتی در اوکراین و خاورمیانه باعث شــده 
اســت موضوع حقوق بشــر در افغانستان 
از اولویت هــای جامعــه جهانــی خــارج 
شــود. کاهش کمک های بشردوســتانه که 
می توانســت به  عنوان اهرمی برای فشار بر 
طالبان عمل کند، عملا به افزایش فقر و رنج 
مردم منجر شــده است، بدون آنکه تغییری 
در رفتار طالبان ایجاد کند. کشورهای غربی 
که پیش تر بر رعایت حقوق بشــر و آموزش 
زنان تأکید داشــتند، اکنون به دلیل درگیری 
در بحران های دیگر، از اهرم های فشار خود 

علیه طالبان استفاده نمی کنند.
 آینده سیاسی طالبان و چشم انداز منطقه ای

 شــواهد نشــان می دهد کــه طالبان در 
کوتاه مدت و میان مدت با خطر جدی گسست 
داخلی یا اختلافات رهبری مواجه نیســت. 
نشست های متعدد بین المللی و منطقه ای 
در چهــار ســال گذشــته نیز نشــان دهنده 
ضعــف اپوزیســیون داخلــی و خارجی در 
تأثیرگذاری بر آینده سیاسی افغانستان است. 
گروه های معــارض داخلی، به دلیل فقدان 
اتحــاد و حمایت بین المللی، نتوانســته اند 
جایگزینــی معتبر برای طالبــان ارائه کنند. 
 موفقیت نســبی طالبان در کنترل گروه های 
تروریســتی و مدیریــت بحــران مهاجرت، 
همراه با دیپلماسی اقتصادی و عادی سازی 
تدریجــی روابط بــا کشــورهای منطقه، به 
این گروه کمک کــرده  جایگاه خود را تثبیت 
کند. به نظر می رســد با گذر زمان و افزایش 
نگرانی هــای امنیتــی در منطقــه و جهان، 
کشورهای بیشتری به سمت پذیرش طالبان 
حرکــت کنند. ایــن روند که می تــوان آن را 
«تحمیل خزنده» نامید، نتیجه ترکیب راهبرد 
اقتصادمحــور طالبان و تغییــر اولویت های 
جهانی اســت.  به رسمیت شــناختن طالبان 
توســط روســیه، بی شــک نقطه عطفی در 
مســیر تثبیت این گروه در صحنه سیاســی 
منطقه و جهان است. این تصمیم که ریشه 
در تحــولات امنیتــی اوکرایــن و خاورمیانه 
دارد، نشــان دهنده تغییر جدی در معادلات 
دیپلماتیــک و کاهــش توجــه بــه قوانین 
بین المللی، مســائل حقوق بشــر و تشکیل 
حکومتی فراگیر در افغانستان است. طالبان 
با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و موفقیت 
نســبی در برقراری امنیت داخلی، توانسته 
اســت به تدریج از انزوای دیپلماتیک خارج 
شــود. با این حال، چالش های داخلی مانند 
فقر گســترده، محدودیت های حقوق بشری 
و نبــود حکومتی فراگیــر همچنان موانعی 
جدی بر سر راه مشــروعیت کامل این گروه 
هســتند.  در آینده به نظر می رسد کشورهای 
منطقــه، به ویژه چیــن، ایران و کشــورهای 
آسیای مرکزی، به دلیل نگرانی های مشترک 
امنیتــی و اقتصادی، به عادی ســازی روابط 
با طالبــان ادامه دهند. این رونــد، همراه با 
کاهش فشــارهای بین المللی، می تواند به 
تثبیت بیشــتر طالبان در قدرت منجر شود و 
به قیمت افزایش رنج و تعمیق محرومیت 

جامعه افغانستان تمام شود.

مهســا مژدهی: ترامپ میزبان نخســت وزیر اسرائیل در کاخ 
ســفید اســت. او مدعی شــده که این دو می خواهند آنچه 
پیروزی اســرائیل در جنگ با ایران می خواند، جشــن بگیرند. 
حالا دیگر مشخص شده واشنگتن نسبت به حمله ۲۳ خرداد 
به تهران آگاهی کامل داشــته اســت. با این حال در نهایت، 
نتانیاهو که با پاسخ شــدید تهران روبه رو شده بود، پیشنهاد 
ترامپ را برای آتش بــس پذیرفت. این آتش بس اما کماکان 
کمی شــکننده به  نظر می رسد. دو طرف بر سر مواضع خود 
سخت ایســتاده اند و شبهه های ایجاد شــده در مورد اینکه 
ایران و آمریــکا بار دیگر ممکن اســت در فضای فعلی پای 
میز مذاکره بنشــینند، مورد تأیید قرار نگرفته اســت. اسرائیل 
می گوید اصرار دارد هرگونه امکان بازسازی برنامه  هسته ای 
ایــران را غیرممکن کند و ایران می گویــد از پیگیری صنعت 
هســته ای دســت   برنمــی دارد. نتانیاهو برای اینکــه بتواند 
خواسته های خود را در قبال ایران پیگیری کند، نیاز به جلب 

حمایت ترامپ دارد.
در ســفر نتانیاهو به واشــنگتن، تنها مسئله، ایران نیست. 
موضوع غزه که حــالا زمزمه های وقــوع آتش بس در آنجا 
بالا گرفته، از مهم ترین مســائل قابل بحث بین نخســت وزیر 
اســرائیل و رئیس جمهور آمریکا خواهد بــود. نتانیاهو مایل 
اســت  با هدف آزادی زندانیان اسرائیلی از دست حماس، به 
آتش بســی موقت تن دهد. با این حال او یک خواســته دیگر 
هــم دارد. برای تل آویو، ماندن حمــاس در قدرت در باریکه 
غزه قابل قبول نیســت؛ به همین  دلیــل او برای اینکه بتواند 
حمایــت بین المللی برای ادامه مقابله با حماس را داشــته 
باشد، به همراهی ترامپ نیازمند است. در «شرق» با فریدون 
مجلســی، دیپلمات پیشــین و کارشناس مســائل بین الملل، 
در مــورد اتحاد میان اســرائیل و آمریکا و ســفر نتانیاهو به 

واشنگتن به گفت وگو نشسته ایم.
  

 طی ماه های پیش از حمله اســرائیل به ایران، رســانه ها   �
دست به انتشــار گزارش هایی می زدند مبنی بر اینکه ترامپ 
ممکن اســت نتانیاهو را از حمله به کشورمان باز دارد. طبق 
برخی از این گزارش ها، رئیس جمهور آمریکا به نخســت وزیر 
اســرائیل توصیه کرده بود از اقدام نظامی علیه ایران دست 
بردارد و منتظر بماند؛ چون ممکن اســت مذاکرات با تهران 
به نتیجه برســند. با همه اینها، ظاهرا بــا آگاهی کامل دونالد 
ترامــپ، در زمانی که برنامه ریزی برای یــک گفت وگو میان 
مذاکره کننــدگان ایرانــی و آمریکایی با وســاطت عمانی ها 
نهایی شده بود، تجاوز نظامی اســرائیل به ایران کلید خورد. 
چنین وضعیتی این پرســش را ایجاد می کند که آیا ما فریب 
خورده ایــم و هماهنگی میان ترامــپ و نتانیاهو بیش از آن 
چیزی بوده که تصور می کردیم یا با تمام شدن فرصت دوماهه 
و ناامیدی ترامپ از دســتیابی به توافقی با شرایط موردنظر 

واشنگتن، مقدمات برای حمله به ایران آماده شد؟
تردیــدی نیســت که ترامــپ و نتانیاهو کاملا بــا یکدیگر 
هماهنــگ بوده اند. مــن همــواره گفته ام که اگر کشــوری 
مانند ایران بخواهد حســاب اســرائیل را از آمریکا جدا کند و 
سیاســتی مستقل در برابر آنها اتخاذ کند، دچار اشتباه بزرگی 
خواهد شــد. ایــن دو در عمل یکی هســتند، به ویژه در دوره  
ریاســت جمهوری فردی مانند ترامپ که بیشترین شباهت را 
به نتانیاهو دارد. حتی در دوره هایی که دموکرات هایی مانند 
اوباما یا بایدن بر ســر کار بوده اند، باز هــم وضعیت چندان 

متفاوت نبوده است.
واقعیت این اســت که در ایران از حدود ۴۶ یا ۴۷ ســال 
پیش، شعارهایی مانند «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» 
سر داده شد و در ماجرای اشغال سفارت آمریکا این شعارها 
به مرحله  عملیاتی رســید. با اشغال ســفارت آمریکا، تنش 
وارد مرحله ای جدی شد و به  دنبال آن، حمله عراق به ایران 
آغاز شد. صدام حسین، ایران را در موقعیتی دید که حمایت 
جهانی ندارد و با تشــویق برخی قدرت ها، جنگی ویرانگر را 

آغاز کرد.
آن جنــگ، با وجود دفاع جانانه  ملت ایران، آســیب های 
فراوانی به کشــور وارد کرد و مانع مســیر توسعه شد. انتظار 
می رفت که ایران از آن تجربه، درســی بزرگ بگیرد: اینکه هر 
برنامه  دفاعی و نظامی باید بر اقتصادی قوی اســتوار باشد. 
کشوری مانند ترکیه، عربستان، امارات و حتی عراق، با تقویت 
زیرساخت های اقتصادی خود، به قدرت بازدارنده ای رسیدند 
که آنهــا را از تهدیدهای نظامی تا حد زیــادی مصون کرده 
است. در مقابل، ایران همواره در وضعیت بحرانی، استثنائی 
و جنگی قرار داشــته اســت. بزرگ ترین عامــل بازدارنده در 

دنیای امروز، قدرت اقتصادی است؛ چراکه قدرت اقتصادی، 
توان نظامی، سیاسی و اجتماعی را نیز به  دنبال خود می آورد.

 برخی معتقدند این آتش بس شــکل گرفته میان ایران و   �
اسرائیل حاصل دستوری اســت که ترامپ به نتانیاهو برای 
توقف اقدامــات خــود داده و برخی دیگــر معتقدند توان 
بازدارندگــی ایران باعث شــده واشــنگتن و تل آویو توقف 

حملات را به سود خود ببینند. ایده شما چیست؟
امروز  ما با چالشی جدی مواجه ایم. هرچند در این درگیری  
ایران نیز متحمل آسیب هایی شده، اما اسرائیل نیز ضربه هایی 
روانی و فیزیکی دیده است. برای جامعه ای که خود را در پناه 
دولتش ایمن از هرگونه حمله می دانست، اصابت موشک ها 
و تخریب ها، ضربه ای شدید و شــوکه کننده بود. در ایران این 
تجاوز، خشــم همگانــی را برانگیخت. مــا به هرحال به یک 
آتش بس رســیده ایم. به نظر من  این آتش بــس تا حد زیادی 
محترمانه بوده است. یعنی همان طورکه ایران از آسیب بیشتر 
مصون ماند، طرف مقابل نیز برای جلوگیری از آسیب به خود  
به تفاهــم تن داد. تنها امید من این اســت کــه اهمیت این 
موضوع درک شــود و وارد چرخه  انتقام گیری متقابل نشویم؛ 

چراکه هر انتقامی، انتقامی دیگر را به  دنبال خواهد داشت.
همچنیــن  طرف مقابل نیز باید بداند که ایران، با جمعیت 
فراوان و وسعت سرزمینی اش، کشوری نیست که بتوان با آن 
بی پایان شــوخی کرد. ما الزاما نباید صلح رسمی با اسرائیل 
داشــته باشــیم؛ اما دســت کم می توانیــم وارد مرحله  ترک 
مخاصمه شــویم، تجاوزات را محکوم کنیم و با همسایگانی 

که مورد آسیب قرار گرفته اند  همدردی خود را نشان دهیم.
جنگ، هزینه بر و ویرانگر اســت و تولیدی نیز در پی ندارد. 
نظامیان معمولا فقط به جنبه قدرت و تخریب فکر می کنند 
و کمتر به این اشاره دارند که اگر جنگی درگیرد، ما نیز آسیب 

خواهیم دید.
امروز  ایران کشوری است که زیرساخت هایی توسعه یافته 
دارد و ازاین رو آسیب پذیرتر از بسیاری از کشورهایی است که 
به آن مرحله نرســیده اند. ما به برق، گاز، بنزین، حمل ونقل، 

صنایع، سرمایش و گرمایش وابسته ایم.
اسرائیل و آمریکا، چه با نتانیاهو و ترامپ و چه بدون آنها، 
از یکدیگر جدا نیســتند. ما فقط حــدود یک درصد جمعیت 
جهان و یک درصد از ســرزمین های دنیا را در اختیار داریم و 
تولید ناخالص ملی مان نیز کمتر از نیم درصد اقتصاد جهانی 
است. کشــوری با چنین سهمی از اقتصاد جهانی، نباید خود 
را در مســیری قرار دهد که تقابل مستقیم ایالات متحده که 
به تنهایی حدود یک چهارم اقتصــاد، ثروت و تولید جهانی و 
نیز بزرگ ترین و پیشــرفته ترین ارتش دنیا را در اختیار دارد، به  
عنوان راهبرد سیاســی تلقی شود. جبران آنچه بر ما گذشته، 
فقط از مســیر توســعه اقتصادی، صنعتــی و علمی ممکن 
اســت. ما در حال حاضر  یکی از ثروتمندترین منابع طبیعی 
جهــان را در اختیار داریم؛ به گونــه ای که حداقل پنج درصد 
از منابع طبیعی جهان در سرزمینی جای گرفته که فقط یک 

درصد از جمعیت جهان را دارد.
 ســفر نتانیاهو به آمریکا در پیش است. ترامپ حتی پیش   �

از عزیمت نتانیاهو به واشــنگتن اعلام کرده بود که قرار است 
پیروزی اســرائیل بر ایران را جشــن بگیرند. نظر شما درباره 
این سفر چیست؟ بازخوردی که این سفر ممکن است درباره 

ایران به همراه داشته باشد چگونه خواهد بود؟
به هرحــال، ایــن دو نفر آدم هــای عادی نیســتند. ما 
دیده ایم که نتانیاهو و ترامپ چگونه در دوره های پیشین، 
نزدیک ترین افراد به خود را با کوچک ترین بهانه ای فراری 
داده یا کنار گذاشــته اند. مشــخص نیست فردا بین این دو 
چه خواهد گذشــت  اما آنچه مسلم است، به نفع ماست 
کــه خود را از ایــن تبلیغات و جنجال هــا دور نگه داریم. 
نبایــد کاری کنیم کــه دیگران از ما احســاس خطر کنند، 
چون همین احســاس خطر مــا را خطرناک جلوه خواهد 
داد. مــا باید با متانت، حداکثر امتیازاتــی را که می توانیم  
به  دســت آوریم. در ایران، از نظــر حیثیت ملی، تمایل به 
حفظ غنی ســازی در حد ســوخت نیروگاهی وجود دارد؛ 
همان طور که در سخنرانی های اخیر نیز به آن اشاره شده 
اســت. اما طرف مقابل حاضر نیســت به سادگی این حق 
را به ما واگذار کند. یکی از راه حل ها ایجاد کنسرســیومی 
از کشورهای پیرامونی ماست. کشورهایی مانند عربستان، 
امــارات، ترکیه یــا حتی مصر که همه به  دنبال اســتفاده 
از انرژی هســته ای هســتند، می توانند مشارکت کنند. این 
مشــارکت می تواند به شــکل مدیریت مشترک منطقه ای 
انجام شــود. این راه حل کمک می کند که ما ضمن حفظ 

توانایی غنی سازی، سرنوشت خود را به کشورهای منطقه 
گره بزنیم و از آن  ابزاری برای گسترش همکاری های آینده 

بسازیم.
 با توجه بــه موضع ترامپ در قبال ایران و ســخنانی که   �

درباره توقف تولید اورانیوم بیان شــد -کــه گویا ایران آن را 
نپذیرفته- و همچنین صحبت هایی که درباره جشــن گرفتن 
پیروزی اسرائیل مطرح کرده اند، آیا این سفر به تنش ها دامن 

خواهد زد؟
آنهــا گفته اند اگــر بخواهید ادامه دهید، مــا باز خواهیم 
گشــت؛ این یعنــی حرمــت حمله نظامــی برای بــار اول 
شکسته شده اســت. تاکنون چنین حمله ای از جانب آمریکا 
بــه داخل خــاک ایران انجام نشــده بــود. بزرگ ترین حمله 
پیشــین، ساقط کردن هواپیمای مســافربری ایران در آب های 
بین المللی در دهه ۶۰ بود. همچنین حملاتی به ســکوهای 
نفتی ایران انجام شــده بود. این بار حمله مســتقیم به خاک 
ایران انجام شــده و حمله ای خطرناک بوده اســت؛ بنابراین 
ما نباید پاســخ های شــدیدتر بدهیم یا صرفا تهدید کنیم. ما 
بایــد مذاکره را بپذیریم و اگر شــرطی داریم، در حین مذاکره 
مطرح کنیم، نه پیش از آن. باید با متانت اهداف اصلی خود 
را دنبال کنیم. یکی  حفظ غنی ســازی در قالب کنسرســیوم 
منطقه ای و در حد ســوخت نیروگاهی  و دوم، پایان دادن به 
تحریم هاست؛ چون این تحریم ها ما را فلج کرده و در صورت 
ادامــه، وضعیت بدتر هم خواهد شــد. ما در آســتانه پایان 
مهلت تعیین شــده ای هستیم که اگر اقدامی نکنیم، استفاده 

از بند تهدیدآمیز «اسنپ بک» قطعا انجام خواهد شد.
 از دیگــر محورهای مهم گفت وگو میــان ترامپ و نتانیاهو �

جنگ در غزه اســت. دربــاره غــزه، ظاهرا حمــاس با طرح 
آتش بسی که ترامپ ارائه کرده بود، موافقت کرده و البته شرط 
و شروطی گذاشته که اســرائیلی ها از آن راضی نیستند. گرچه 
قبلا آتش بسی بود که از سوی اسرائیل، بر هم خورد. آیا احتمال 

دارد این بار آتش بسی برقرار شود و اوضاع بهبود پیدا کند؟
حماس اکنون ضعیف شــده است؛ چه از نظر تدارکاتی و 
چه از نظر نیروی انســانی و فرماندهی. اما با وجود این، هنوز 
آن قدر قدرت دارد که مردم غزه بــه فکر جایگزینی برای آن 
نیفتند یا اگر بیفتند شــرایط بیان آن را نداشته باشند. بنابراین 
حمــاس، برای نجات مــردم باید اداره منطقــه را به دولت 
مرکزی فلســطین واگذار کند. آتش بس به تنهایی مشــکل را 
حــل نمی کند و نتانیاهو هم با آتش بســی کــه حماس را بر 
ســر کار نگه دارد  دست به توقف حملات نخواهد زد. هدف 
حماس از آتش بس، حفظ حاکمیت خود در غزه و بازسازی 
تدریجــی اســت، اما این برای اســرائیل قابل قبول نیســت.
همچنین دولت فلسطین، حماس را یک گروه متمرد می داند 
که موجب آســیب به مردم غزه و جذب دشــمن به منطقه 
شــده است. بنابراین تا زمانی که حکومت به دولت فلسطین 
واگذار نشــود و به حماس نیــز امان داده شــود، آتش بس 

کارساز نخواهد بود.
 یک ایده دیگر هم مطرح است که آقای ترامپ و نتانیاهو   �

تمایل به جابه جایی جمعیت غزه دارند و می خواهند مردم به 
مصر یا اردن منتقل شوند. این ایده چندان واقع بینانه نیست، 
اما می تواند منجر به بهانه ای برای پایان ندادن جنگ از سوی 
اسرائیل شــود. ایده جابه جایی جمعیت که البته اروپایی ها 
مخالفت خود را با آن مطرح کرده انــد، تا چه اندازه قابلیت 
عملی شــدن دارد یا می تواند اثر خود را بر معادلات مرتبط با 

آتش بس بگذارد؟
ترامــپ بارها ایده های عجیب مطرح کرده اســت: خرید 
گرینلند، مالکیت کانــال پاناما، اعمال تعرفه های چندبرابری 
برای اروپا، چین و کانــادا و حتی اضافه کردن ایالتی دیگر به 
آمریکا. در مقایسه با این ایده ها، موضوع غزه برای او اهمیتی 
ندارد. غزه نوار باریکی  اســت در حــد فاصله تهران تا کرج. 
برای کشــوری عظیم مثل آمریکا، اصلا به حســاب نمی آید. 
اســرائیل هم حاضر نیســت این نوار را پس دهد، مگر اینکه 

شرایطی که درباره آن گفتیم رعایت شود.
وضعیت غزه بســتگی به عرب هــا و خود مردم غزه دارد 
و ناچارنــد راه حلی انســانی برای آن پیدا کننــد. آن منطقه 
می تواند تحت اداره دولت فلسطین که هم اکنون یک دولت 
خودگردان دارد، قرار بگیرد. راه حل واقعی این است که غزه 
به فلســطین بازگردانده شود و فلســطینی ها آن را بسازند و 
جامعه جهانی هــم به آنها کمک کند. غیــر از این راه حلی 
وجــود نــدارد. اما نتانیاهــو و ترامپ هیچ کدام انســان های 
متعارفی نیستند. هیچ انســان متعارفی نمی تواند به سادگی 

درباره مرگ و زندگی مردم تصمیم گیری کند. 

گفت وگوی «شرق» با فریدون مجلسی درباره دیدار نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن و تحولات جدید خاورمیانه

ترامپ پشت نتانیاهو را خالی نمی کند

دیدار مهم نتانیاهو و ترامپ در کاخ سفید

سرنوشت خاورمیانه در آستانه تغییر

دیدار بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، در روز دوشنبه می تواند همه معادلات را دگرگون کند. محور اصلی 
گفت وگوهــا بــدون تردید ایران، غزه و رژیم جدید ســوریه خواهد بود. اما پرســش 
اینجاســت که مواضع این دو تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک است و آیا اختلافاتشان 

قابل حل است یا نه؟
هر دو طرف پس از پایان نشســت، این دیــدار را «موفقیت آمیز» خواهند خواند، 
اما واقعیت ممکن است کاملا متفاوت باشد. ترامپ با صدور فرمان حمله مستقیم 
نظامــی آمریکا به اهداف مرتبط با برنامه هســته ای ایــران، از یک مرز تعیین کننده 
عبور کرد. او شــاید تصور کند این حملات فقط یک اقدام مقطعی بوده اســت، اما 
اگر چنین بیندیشد، سخت در اشتباه است. ترامپ نه فقط اعتبار شخصی خود، بلکه 
حیثیت آمریکا را به میان گذاشــته اســت. با وجود ادعای او مبنی بر اینکه حملات 
بمب افکن های B-2 «به  طور کامل و تمام عیار» ســایت های هسته ای هدف را نابود 
کرده اند، واقعیت اما چیز دیگری اســت. هیچ کس بهتــر از نتانیاهو بر این موضوع 
واقف نیســت. او بیش از سه دهه اســت که موضوع تهدید هسته ای ایران را دنبال 
می کند. او گرچه توانست ترامپ را متقاعد یا حتی وادار به استفاده از نیروی نظامی 
کند، اما رئیس جمهور آمریکا بلافاصله پس از دریافت گزارش ها از عملیات، اسرائیل 

و ایران را به آتش بس واداشت.
نتانیاهو نیز گزینه چندانی نداشت جز اینکه دست نگه دارد؛ به ویژه آنکه دو هدف 
اصلی خود را محقق کرده بود: وارد کردن آمریکا به میدان نبرد و وارد آوردن آســیب 

به برنامه هسته ای ایران. ایران هم راه گریزی نداشت.
با این حــال، نتانیاهو بر این باور اســت که زمان برای اقدامات بیشــتر علیه ایران 
مناســب است؛ از  جمله تشــویق مخالفان داخلی برای رویارویی با سیستم. پدافند 
هوایی ایران آســیب دیده اســت، اما این وضعیت دوام نخواهد داشت. فرماندهان 
ارشــد و دانشــمندان هســته ای ایران ترور شــده اند، اما این صفوف دوباره ترمیم و 
پروژه ها از سر گرفته خواهند شد. اخراج همه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 

از سوی تهران، پیام روشنی از عزم و اراده ایران است.
آخرین چیزی که نتانیاهو می خواهد، ارائه هرگونه حمایت اقتصادی یا سیاسی به 
تهران از ســوی ترامپ است. هدف اسرائیل تغییر حکومت در ایران است و نتانیاهو 
حداقــل به موافقت ضمنی ترامپ برای ادامه تخریب زیرســاخت های هســته ای 
ایران نیاز دارد؛ مشــارکت مجدد آمریکا در این روند، یک امتیاز طلایی برای اسرائیل 
محسوب می شود. در مقابل، ترامپ به شدت به دنبال کسب جایزه صلح نوبل است. 
به زعم خودش، وقتی باراک اوباما بدون کمترین شایستگی چنین جایزه ای را دریافت 

کرد، چرا خودش نگیرد؟
تمرکز ترامپ این روزها بیش از هر چیز روی غزه است؛ جایی که پس از آتش بس 
بین ایران و اســرائیل، درگیری ها بار دیگر شدت گرفته اند. او به هر دو طرف، اسرائیل 
و حماس، فشــار آورده تا توافقی برای بازگرداندن تعدادی از گروگان های اسرائیلی 
و اجسادشــان در مقابل آزادی احتمالی هزار اسیر فلســطینی و برقراری آتش بس 
۶۰ روزه حاصل شود. اما مانع اصلی همچنان پافشاری حماس بر توقف کامل جنگ 
یا دســت کم تعهد برای آغاز فــوری مذاکرات به منظور پایان جنــگ پس از تبادل 
اسراســت. چنین الگوهایی پیش تر هم امتحان شــده اند، اما پایداری آنها همچنان 
مانند سایر تلاش های بعد از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ محل تردید است. ترامپ اصرار دارد 
قبل از دیدار دوشــنبه، آتش بس را اعلام کنــد، اما هیچ کس نمی داند این صلح چه 
مدت دوام خواهد آورد. حماس بی شک خواهان کاهش فشار نظامی اسرائیل است 
و فشار سیاسی داخلی برای بازگرداندن گروگان ها، دست نتانیاهو را بسته است. اما 
جدا از اهداف انسانی درباره گروگان ها، آتش بس جدید برای اسرائیل هیچ دستاورد 
راهبردی ندارد. اسرائیل بارها عملیات نظامی را متوقف و از مواضع به دست آمده در 
غزه عقب نشینی کرده و ناچار شده دوباره همان مناطق را با هزینه های جانی و مالی 
ســنگین پس بگیرد. تداوم جنگ همچنین فشارهای جدیدی بر اقتصاد آسیب دیده 

اسرائیل وارد آورده است.
سقوط حکومت بشار اسد و روی کار آمدن گروهی از تروریست های جبهه النصره 
ســابق -حالا با نام هیئت تحریر الشام- ضربه ای به ایران بود. ترامپ نیز با توجه به 
درخواســت عربستان سعودی، تحریم های اقتصادی علیه دولت سوریه را لغو کرد، 

اما تردیدهای جدی درباره تغییر رفتار هیئت تحریر  الشام همچنان باقی است.
رهبر این گروه، احمد الشــر ع  که اکنون عملا رئیس دولت ســوریه اســت، هنوز 
برای بسیاری چهره ای ناشناخته محسوب می شود؛ کسی که یونیفورم نظامی را کنار 
گذاشته، ریشش را اصلاح کرده و نام مستعارش را کنار نهاده و احتمالا اکنون با نام 
واقعی اش شــناخته می شود. در این میان، اسرائیل به عملیات نظامی خود در خاک 
ســوریه ادامه داده و منطقه حائل گسترده ای را که پس از سقوط اسد تصرف کرده 

بود، همچنان در کنترل دارد.
شاید خروجی ملموســی درباره سوریه از دیدار نتانیاهو و ترامپ به دست نیاید، 
اما این دو رهبر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند دغدغه ها و اهداف یکدیگر را بهتر 
درک کنند. از زمان جنگ جهانی اول، دیپلماســی در خاورمیانه بیش از هر نقطه ای 
در جهان شکست خورده اســت. امروز هم چشم انداز موفقیت در قبال ایران و غزه 

چندان روشن نیست.
در نهایت، مهم ترین نتیجه نشســت روز دوشــنبه در کاخ سفید، تصمیم درباره 
تداوم یا افزایش استفاده از قدرت نظامی آمریکا و اسرائیل برای تحقق اهداف کلیدی 

در دو جبهه ایران و غزه خواهد بود.
Telegraph :منبع

یادداشت

      

بدینوسیله ازکلیه صاحبان سهام شرکت صنایع کلاچ سازی(سهامی خاص) و یا 
نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه 

شرکت که در روز سه شنبه مورخ ۱٤۰٤/۰٤/۳۱ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر 
مرکزی شرکت واقع درخیابان سهروردی شمالی - خیابان دکتر قندی  غربی– پلاک 

۱۰۰واحد۲۰۲ تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .

۱- استماع  گزارش  هیئت  مدیره و بازرس  قانونی  شرکت در خصوص عملکرد سال 
۱٤۰۳و بررسی صورتهای دارایی و دیون و ترازنامه و حساب سود و زیان سال عملکرد 

منتهی به ۱٤۰۳/۱۲/۳۰ واتخاذ تصمیم درمورد آنها.
۲- تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت 

۳- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت 
٤- هر موضوع دیگر که در صلاحیت مجمع باشد.

ادامـه  از 
صفحه

اول

مشاور سابق امنیت ملی آمریکا

جان بولتون


